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دربارة کتاب
که  است  حافظ  دیوان  نسُخ  معتبرترین  از  یکی  دیوان  این  فارسیِ  غرلیات  مبنای  نسخة 
درعین‌حال با دیوان‌های چاپیِ برجستة موجود مقابله گردیده است. در بخش فارسی، این 
دیوان به‌روشی قانونمند اعراب‌گذاری شده و شکل نگارش آن به‌گونه‌ای‌ست که قرائت صحیح 

و بدون‌غلط آن را تقریباً برای عموم مقدور می‌سازد.
 در بخش عربی نیز نسخة عربی دکتر الشورابي مبنا قرار گرفته و سپس توسط محمدرضا 
میرزاجان )ابوامین( و قبس زعفرانی بازنگری و ترجمة مجدد شده است. تصحیح غزلیاتِ 
فارسی، تفأل غزلیات و تک بیت مربوط به هر غزل و تفأل نیز، که بر اساس روح و جوهرة هر 

غزل  توسط مهدی سجودی مقدم نوشته شده، با ترجمة قبس زعفرانی اضافه شده است.
 این دیوان، دیوانی‌ست نه برای تزیین و نمایش، که برای دل‌ها و دست‌های همراه؛ آن‌ها که 
مفتون کلماتِ سحرانگیزِ حافظ شیرازند و آمده‌اند تا دامن‌دامن خرمن خرم و پربرکت از لابه‌لای 

صفحاتش برچینند.

دربارة حافظ
قمری(   ۷۲۷-۷۹۲( شیرازی  حافظ  محمد  بهاءالدین  محمد‌بن  شمس‌الدین  خواجه 
شاعر نام‌آورِ قرن هشتم هجری ایران )برابر با قرن چهاردهم میلادی( و یکی از بزرگ‌ترین 
سخن‌سرایان جهان است. کودکی خردسال بود که پدرش بهاءالدین را که مردی بازرگان بود، از 
دست داد. دوران کودکی را به‌همراه مادرش در تنگدستی گذراند. از اولین سال‌های نوجوانی به 

سراغ فراگیری علوم و کمالات رفت و در همان نوجوانی حافظ قرآن گردید.
حافظ در دوران شاه شیخ ابواسحاق وارد دربار شد و احتمالًاً شغل دیوانی اختیار کرد. بعدها نیز 
در دربار شاهانِِ آل مظفر )امیر مبارزالدین، شاه شجاع، شاه منصور و شاه یحیی، خواهرزادۀ 

شاه شجاع( خدمت کرد.
حافظ در حدود ۶۵ سالگی در شیراز از دنیا رفت. نقل است که عده‌ای از مخالفان و متعصبان 

با دفن او در گورستان مسلمانان و به شیوۀ مسلمانی مخالفت کردند.

دربارة مصحح و نویسندة تفأل‌ها
از  انگلیسی  ادبیات  دانش‌آموختة  متولد ۱۳۴۰،  مقدم،  سجودی  مهدی 
دانشگاه تهران است. شورِِ عشق، دفترچة خاطرات؛ عشق آهسته م‌یآید؛ 
بلندی های بادگیر؛ زنبقِِ دشت؛ کتاب خوان؛ خنده در تاریکی؛ لطفاًً مراقب 
وژولیت؛  رومئو  لیر؛  شاه  مکبث؛  دورشده؛  بزرگ؛  گتسبیِِ  باشید؛   مامان 
ترجمة وی هستند.  کتاب های  ازجمله  پریان  کمکِِ  کتاب های  عنوان   ۴۴

)نمایشنامه های شکسپیر به تدریج توسط ایشان ترجمه و منتشر خواهند شد.(
کتاب‌های چشم در برابر چشم؛ فصلِ سبزِ رُستن؛ یک‌عالمه حرف برای تو؛ روی شانه‌های 
شب؛ دیوان حافظ، رودررو با لسان‌الغیب، تفألی نو بر غزلیات حافظ شیراز، ؛ نجوای نگاه 
)مجموعه ‌شعر( و زیر پلک‌های عشق )مجموعه شعر( و همین کتاب توسط او نوشته شده 

است.
ویراستاری مجموعه‌ای قریب 190 عنوان کتاب درزمینة ادبیات، تاریخ، علوم سیاسی و 

روان‌شناسی در کارنامة مهدی سجودی دیده می‌شود.
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جهان صفحهٔ  بر  که  بگوی  سخن  حافظ 

عمر یادگارِ  قلمت  از  مانَد  نقش  این 

سالیانی پیش انتشارِ فال‌گونه‌ای مصور، از نوعی متفاوت، را در برنامه داشتم. تصورم این بود که مجموعه‌ای 

نیکو خواهد شد و صبر و حوصله‌ای که صرف آن شده است، نتیجه‌ای خوش به بار خواهد آورد. روزگار، اما، 

تفأل'  به  بهانهٔ خواجهٔ شیراز گرفت و  سخنی دیگر داشت و سودایی دیگر می‌پنداشت. دل، خسته و مغموم، 

دق‌البابِ آستانِ حضرتش کرد. زیر آن گنبدِ غالیه‌سایِ گل‌ریزِ گل‌نشان، که بر گنبدِ آسمان‌ها پهلو می‌زد، خواجهٔ 

شیراز خوش‌ترین راه را نشانم داد:

 که هرچه بر سرِ ما می‌رود، اِرادتِ اوستسَرِ اِرادتِ ما و آستانِ حضرتِ دوست

دوستنظیرِ دوست ندیدم، اگرچه از مَه و مِهر  
ِ

رُخ مقابلِ  در  آینه‌ها  نهادم   

 تو در دلم آمد، مراد خواهم یافت
ِ

چراکه حالِ نکو در قفای فالِ نکوست رُخ

و چنین شد که مشتاق و یکسره ذوق‌وشوق' فکرِ رودررو با لسان‌الغیب چون باغ و بستانی دل‌انگیز و باصفا 

 التفاتِ حضرت ایشان است. 
ِ

در دل‌وجانم نشست. می‌دانستم کار آسانی نخواهد بود و قبل از هرچیز محتاج

به‌تدریج به آنچه از دیوان‌های معتبر و شرح‌ها که در دسترس بود، مراجعه کردم و سرانجام پس از تأملِ فراوان 

هاالساقی« گشوده آمد. عزمم بر این بود که هرروز یک غزل را در حالی  لا یا ایُّ
َ
و مشورتِ یاران' این دفتر به »ا

بود؛  یار  دفتر' همواره  این  پایانِ  تا  اما حالِ خوشش  نشد،  عاید  روزانه هرچند  توفیقِ  برسانم.  پایان  به  خوش 

 نابش سرمستی می‌گشود و ساقیِ جامش شوروشوق می‌فزود. 
ِ

غوغای آن دشت‌ودمن که صبوح

که  به‌توصیفی  دیوان،  این  و  گذشت  شیراز  خواجهٔ  مجالستِ  در  سال  سه   
ً
تقریبا که  بود  این‌چنین  و 
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آماده گردید.  می‌آید، 

برخی مشخصات این دیوان به‌قرارِ زیرند: 

	1 عبدالرحیم . سید  نسخهٔ  به  معروف  نسخهٔ  اساس  بر  تصحیح‌شدهٔ  متن  حاضر،  دیوان  در  مبنا  متن 

همکارِ  قدیم،  مشروطه‌خواهانِ  و  آزادی‌خواهان  از  خلخالی،  عبدالرحیم  سید  خلخالی‌ست. 

و  ادیب  و  عدلیه  وزارت  عالی‌رتبهٔ  کارمند  مساوات،  مشهورِ  روزنامهٔ  در  شیرازی  محمدرضا  سید 

حافظ‌شناس، در سال ۱۲۵۱ هجری شمسی در روستای زاویه‌ساداتِ خلخال به دنیا آمد. مرحوم 

خلخالی بنا به ارادتی که به حافظ داشت، از روی قدیمی‌ترین نسخهٔ خطی دیوان حافظ که گویا 

انتقادیِ دیوان  انتشار نخستین نسخهٔ  به  اقدام  از وفاتِ حافظ کتابت شده بود،  سی‌وپنج سال بعد 

حافظ نمود.

نسخهٔ‌ معروف به نسخهٔ‌ خلخالی به‌اذعانِ حافظ‌شناسان بزرگ زمانه، همچون استادان دکتر سلیم 

خرمشاهی،  بهاءالدین  و  سایه(  ا.  )ه.  ابتهاج  هوشنگ  نائینی،  جلالی  محمدرضا  دکتر  نیساری، 

 منحصربه‌فرد بوده و از میان نسخه‌های خطیِ موجود، ازنظر قدمت، دقت و صحت' 
ً
نسخه‌ای کاملا

کم‌مانند است.

به‌جز استفاده از این نسخهٔ شریف، در بسیاری از موارد، از دیوان‌های حافظِ دکتر پرویز ناتل خانلری 

معتبرترین  از  و  بوده  دیوان حافظ  نسخهٔ خطیِ  مقایسهٔ ضبط ۱۴  و  بررسی  آن محصولِ  )که خودِ 

برزگر  دکتر محمدرضا  ثروتیان،  بهروز  دکتر  ابتهاج،  به شمار می‌رود(، هوشنگ  دیوان‌های حافظ 

خالقی، دکتر حسینعلی هروی و احمد سودی بوسنوی، پژوهش‌گر و مترجم دورهٔ عثمانی، استفاده 

شده است.

	2 مواردِ . رعایت  با  که  می‌دهد  خواننده‌  به  را  امکان  این  ابیات'  همهٔ  قانونمندِ  و  کامل  نشانه‌گذاریِ 

و  به‌درستی  را  غزل‌ها  از  دوباره‌خوانی، هریک  بدون  و  اولین تلاش  در  بتواند،   
ً
عموما توصیه‌شده، 

بدون غلط بخواند.‌ اصول مشخصی در این نشانه‌گذاری رعایت شده است:

از ®	 جلوگیری  به‌منظورِ  آشنا؛  و  ساده  کلمات  مورد  در  بی‌مورد  اعراب  گذاشتن  از  خودداری   

شلوغی و آشفتگیِ متن و کم شدن حساسیت خواننده.

 گذاشتن »یِ همزه‌مانند/ همچون صفحهٔ، سلسلهٔ،‌ غمزهٔ ...« و »نشانهٔ اضافه یا کسرهٔ اضافه« ®	

بنابراین  بلااستثنا.  هستند،  همراه  اضافه«  »کسرهٔ  و  همزه‌مانند«  »یِ  با  که  مواردی  کلیهٔ  در 

خواننده در این دیوان تنها زمانی می‌باید در خواندنِ کلمات' » یِ همزه‌مانند« و »کسرۀ 

اضافه« به کار ببرد که این علائم را مشاهده کند. رعایت این دو علامت نقش مهمی در 

 ابیات دارد.
ِ

خواندن صحیح

نابجا ®	 ویرگولِ  به‌جای  که  مناسبی‌ست  نویسهٔ   »'« درنگ‌نما  درنگ‌نما.  نویسهٔ  از  استفاده   
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می‌نشیند و بسیاری از دشواری‌های خواندن نظم و نثر فارسی را برطرف می‌کند.

 استفاده از حداقلِ علائم سجاوندی. ازآنجایی‌که در مواجهه با شعر' بسیاری از قوانینِ نگارش ®	

از  تنها  دیوان'  طول  در  می‌کند،  حکم  همین‌گونه  نیز  شعر  لطافت  و  زیبایی  و  می‌کنند  تغییر 

علامت سؤال »؟« و ویرگول »،« استفاده شده است.

	3 بر اساس روح و جوهرهٔ هر غزل و همراه و متناسب با آنچه در متن غزل آمده، تفألی برای هر غزل .

نوشته شده است. سعی شده زبان تفأل، درعین‌حال، زبانی متفاوت، زیبا، لطیف و چه‌بسا آهنگین 

باشد.

	4 برای هر غزل و در انتهای هر تفأل تک‌بیتی سروده شده که آن‌هم به‌شکلی' خلاصه و جوهر تفأل .

است. )همهٔ تک‌بیت‌ها از نگارنده است.(

	5 نوین است و سعی شده که . تفأل آن، رسم‌الخطی  درعین‌حال رسم‌الخط مورداستفاده در دیوان و 

بر اساس شیوهٔ نگارشِ فرهنگستانِ زبان و ادبیات فارسی و آخرین مصوبات آن باشد. شیوه‌ای که 

کادمیک  حاصلِ کارِ اساتید گران‌قدرِ زبان فارسی و ثمرهٔ هزارها ساعت کارِ پژوهشی و نقد و بررسی آ

است و می‌تواند به‌عنوان شیوهٔ معیار توسط اصحاب قلم، نویسندگان، مترجمین و ویراستارها مورد 

استفاده قرار بگیرد.

	6 کلمات دشوار و مصرع‌های عربی، به‌تناسبِ گنجایشِ صفحه، در انتهای هر غزل معنی شده‌اند..

سخن حافظ و الفاظ دل‌نشین و روح‌بخشِ حضرتش در گذر قرن‌ها و توالیِ نسل‌ها نوبه‌نو تازه‌تر می‌شود. بر 

در خوش‌ترین  و  را می‌آراید  نوروز  بهاریِ  و سفرهٔ  قرآن می‌نشیند، شب‌های خوشِ چله  کنار  زندگی'  طاقچهٔ 

شادی‌ها و پرخاطره‌ترین جمع‌ها محلِ گفت‌وگو و تفأل قرار می‌گیرد. 

شعرِ حافظ تلاقیِ آسمان و زمین است، سخن رندانه‌ای که از ساقی و مِی و حوری‌وشانِ سیمین‌فام می‌گوید و 

 ستر و عفاف ملکوت پروبال می‌گشاید.  دل‌گرفته و بیزار از هرچه نفاق و سالوس' دیرِ مغان و 
ِ
تا ساکنان حرم

شرابِ ناب می‌جوید و بر آن آتشِ زهد و ریا می‌شورد که خرمنِ دین می‌سوزاند. 

در سخنانِ حافظ به آن ندای عشق بیندیشیم که به همچون دیشبی در اندرونِ سینه‌ها می‌نشیند و آدمی را برای 

همیشه وام‌دارِ عشق می‌سازد ...

شعرِ حافظ همه بیتُ‌الغزلِ معرفت است

سِ دلکـش و لطفِ سخنـش
َ

آفرین بر نَف

مهدی سجودی مقدم

زمستان  ۱۴۰۳
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العالـم صفحـة  علـى  تحـدث  حافـظ، 
ويبقـى هـذا الـدور ذكـرى من قلـم عمر

منذ سنوات مضت، خططت لنشر تفأل مصور من نوع مختلف. اعتقدت أنها ستكون مجموعة جيدة 
وأن الصبر الذي أمضيته عليها سيأتي بنتائج جيدة. لكن الإیام كانت لديهه كلمة أخرى وفكرة في 
الرأس. القلب المتعب والمكتئب، أخذ عذر سید الشيراز وطرق بابه. تحت تلك القبة المغطاة بالزهور 

والمتكئة على قبة السماء، أراني سید الشيراز أفضل طريقة:

قداسـته وعتبـة  إرادتنـا  رأس 
إرادتـك هـو  لنـا  يحـدث  مـا  أن 
و القمـر  رغـم  الصديـق  مثـل  أرى  لـم 
الصديـق وجـه  أمـام  المرايـا  وضعـت 
وجهـك خطر في قلبي، سـأحقق المراد
الخيـر فـأل  وراء  الجيـد  الحـال  لأن 

وهكذا حدث أن فكرة مواجهة اللسان الغيب وجهًا لوجه جلست في قلبي مثل حديقة بهيجة نقية. 
كنت أعلم أنها لن تكون مهمة سهلة، وقبل كل شيء، ستحتاج إلى اهتمام سموه. وتدريجياً، رجعت 
إلى ما توفر من دواوين وشروحات معتبرة، وأخيراً وبعد كثير من التفكير والتشاور مع أصدقائي، تم 
هاالساقی". كنت مصممًا على إنهاء غزلیة واحدة كل يوم بمزاج  فتح هذا الدیوان على مطلع" اَلا یا ایُّ
جيد. وعلى الرغم من عدم تحقيق النجاح اليومي، إلا أن مزاجه الجيد كان دائمًا معي حتى نهاية 

هذا الدفتر؛ ضجيج ذلك السهل والوادي الذي يسكر فجره الصافي ويزداد ساقي كأسه حماسا.
هو  كما  الدیوان  هذا  إعداد  وتم  الشيراز  سيد  مع  اجتماعي  على  تقريبًا  سنوات  ثلاث  مرت  وهكذا 

موضح أدناه.
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بعض ميزات هذا الدیوان هي كما يلي:
والنص المبني علیه  هذا الدفتر هو النص المصحح على النسخة المعروفة بنسخة السيد عبد الرحيم 
خلخالي. السيد عبد الرحيم خلخالي، أحد المناضلين والدستوريين قديماً، زميل السيد محمد رضا 
الشيرازي في جريدة المساواة الشهيرة، موظف رفيع المستوى في وزارة العدل والآداب والحافظي، 
ولد سنة 1251هـ في عام 1251هـ. قرية زاويةسادات في خلخال. ووفقا لإرادته لحافظ، نشر المرحوم 
الخلخالي أول طبعة نقدية من ديوان حافظ استنادا إلى أقدم مخطوطة لديوان حافظ، والتي يبدو 

أنها كتبت بعد خمسة وثلاثين عاما من وفاة حافظ.
        النسخة المعروفة بالنسخة الخلخالية عند كبار أمناء ذلك العصر مثل الأساتذة الدكتور سليم 
النیساري والدكتور محمد رضا جلالي نائيني وهوشنك ابتهاج )هـ..ا. سايه( وبهاء الدين خرمشاهي 
هي نسخة فريدة تماما ومن بين النسخ المخطوطات الموجودة، من حيث العمر والدقة و"الصحات" 

نادرة.
وبصرف النظر عن استخدام هذه النسخة الشريفة، في كثير من الأحيان، قد تم الاستعانة بديوان 
حافظ للدكتور برويز ناتل خانلري، هوشنک ابتهاج، الدكتور بهروز ثروتيان، الدكتور محمد رضا بارزكر 
خالقي، الدكتور حسين علي هروي وأحمد سودي بوسنوي، الباحث والمترجم في الفترة العثمانية.
الغزلیات بشكل صحيح  بقراءة كل من  للقارئ  الآبیات يسمح  والقانوني لجميع  الكامل  الترقيم  إن 
ودون أخطاء في المحاولة الأولى ودون إعادة القراءة، مع اتباع القواعد الموصى بها. يتم مراعاة بعض 

المبادئ في هذه العلامة:
اجتناب استخدام الاعراب غير الضروري للكلمات البسيطة والمألوفة؛ تجنباً لتزاحم النص وارتباكه 

وتقليل حساسية القارئ.
بناءً على روح وجوهر كل غزلیة، ووفقًا لما هو مكتوب في نص الغزلیة، تمت كتابة تفألي لكل غزلیة. 

وفي الوقت نفسه، سعی لتكون لغة مختلفة، جميلة، رقيقة، وربما رخيمية.
الأبیات من  الفاعل وجوهره. )جميع  بیت شعر هي خلاصة  تفأل  نهاية كل  وفي  غزلیة  لكل  ویأتي 

المؤلف.(
إن خطاب حافظ وكلماته القدسية الحماسية تظل عذبة على مر القرون والأجيال المتعاقبة. يوضع 
الربيعية، وهو محل الحديث والتأمل في أسعد  النوروز  الليالي السعيدة ومائدة  القرآن، يزين  بجوار 

المجالس وأخلدها ذكرى.
شعر حافظ تقاطع السماء مع الأرض، كلام بليغ يتحدث عن الحوریات الجميلة والساقی والنبیذ، 

ویصعد الی السماء.

حزينًا ومشمئزًا من كل النفاق والرياء، يبحث لساعات طويلة عن الحانة والنبيذ الصافي ويصب على 
نار الزهد والنفاق التي تحرق بيدر الدين.
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وعلى لسان حافظ، دعونا نفكر في نداء الحب الذي يقبع داخل الصدر مثل الليلة الماضية ويجعل 
الإنسان مديناً للحب إلى الأبد...

وشعر حافظ كله غزال المعرفة
تحية لأنفاسه الساحرة ولطف كلامه

مهدی سجودی مقدم
شتاء  ۱۴۰۳



ــوزبــا نــوایِ شــعرِ نابــت دست‌افشــانم هنــوز ــم هن ــتانت غزل‌خوان ــاغ و بس ــوایِ ب در ه
ــد ــم میک‌ن ــرِ عال ــت فخ ــه نام ــا ب ــرِ معن در کلامِ غمزه‌جویانــت طرب‌خوانــم هنــوزدفت
آمده معنا  و  بر هر غزل صد شرح  هنــوزیک‌بهی‌ک  باده‌نوشــانم  واژه‌هایــت  شــرابِ  در 
هنــوزشــعرِ تو شیرینی و شور و شــرار و شورش است پاک‌یوبانــم  بی‌خزانــت  بهــارِ  در 
ــوزمســتِ دُرد و صافــیِ خُم‌خانــهٔ شــعر تــواَم ــانم هن ــد، مِی‌فروش ــه بران ــب گرچ محتس
دیـده‌ام را  سـیمین‌پیکران  و  مَهرویـان  هنـوزبـزمِ  بت‌پرسـتانم  کیتا‌پرسـتان  صـف  در 
هنــوزمــی‌روی تــا عــرش بــر بــالِ لطیــفِ هــر غــزل زهره‌جبینانــم  گیســویِ  کمنــدِ  در 
در ســرور و مســتیِ آن گــوی و چوگانــم هنــوزعاشــقانِ دولــتِ عشــقت رســولِ جنت‌انــد
مگــر بینــدازی  تــن  از  ریــا  و  زَرق  مشــقِ رندانــش نگــر، کــو خرقه‌ســوزانم هنــوزجامــهٔ 
در شــکوه جاودانــت شاد‌یافشــانم هنــوزجاودانــی تــا ابد، چون زنده گردیدی به عشــق
بــر جبیــنِ هــر غــزل نــامِ تــو می‌خوانــم هنــوزحافظا، لب چیدی از شکّرفشــانی‌هایِ عشق

مهدی سجودی مقدم

بر جبینِ هر غزل



فهرست  غزل‌ها

22 ها	
ْ
 و ناوِل

ً
دِرْ کاسا

َ
هاالسّاقی ا یُّ

َ
لا یا ا

َ
ا

26  ماهِ حُسن از روىِ رَخشانِ شما	
ِ

اى فروغ

28 رکِ شيرازى به دست آرد دلِ ما را	
ُ
اگر آن ت

30 دوش از مسجد سوىِ ميخانه آمد پيرِ ما	

32 ساقى، به نورِ باده برافروز جامِ ما	

34 صوفى بيا که آينه صاف‌ىست جام را	

36 صبا به لطف بگو آن غزالِ رعنا را	

38 رونقِ عهدِ شباب است دگر بُستان را	

40 ساقيا برخيز و دردِه جام را	

42 دل می‌رود ز دستم، صاحب‌دلان خدا را	

44  کار کجا و منِ خراب کجا؟	
ِ

صلاح

46 به ملازمانِ سلطان که رَسانَد اين دعا را؟	

48 ه1 بست سَحاب 	
ّ
می‌دمد صبح و کِل

گفتم اى سلطانِ خوبان، رحم کن بر اين غريب 	50

52 اى نسيمِ سحر، آرامگهِ يار کجاست؟ 	

54 دل سراپردهٔ محبتِ اوست	

56 سَرِ اِرادتِ ما و آستانِ حضرتِ دوست 	

58 آن سيه‌چَرده که شيرينىِ عالم با اوست 	

60 هلِ خلوت، امشب است 	
َ
رى که گويند ا

ْ
آن شبِ قد

62 ب طاعت و پيمان و صلاح از منِ مست 	
َ
ل

َ
مَط

64 گاه نيست 	 زاهدِ ظاهرپرست از حالِ ما آ

66 آن پيکِ ناموَر که رسيد از ديارِ دوست 	

68 دارم اميدِ عاطفتى از جنابِ دوست 	

70 فتدت به کشورِ دوست 	
ُ
صبا اگر گذرى ا

72 مَرْحَبا اى پيکِ مشتاقان، بِدِه پيغامِ دوست 	

74 آن ترکِ پر‌ىچهره که دوش از برِ ما رفت 	

76 دسى، که کشد بندِ نقابت؟ 	
ُ
اى شاهدِ ق

78 اگرچه عَرضِ هنر پيشِ يار' بی‌ادبی‌ست 	

80 ل‌بيز1 است 	
ُ
اگرچه باده' فرح‌بخش و باد' گ

82 اى هُدهُدِ صبا به سَبا می‌فرستمت 	

84 اى غايب از نظر، به خدا می‌سپارمت 	

86 بِنال بلبل اگر با مَنت سَرِ يار‌ىست 	

88 به کوىِ ميکده هر سالکى که ره دانست 	

90 تا سَرِ زلفِ تو در دستِ نسيم افتاده‌ست 	

92  مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است؟	
ِ

باغ

94 لى خوش‌رنگ در منقار داشت 	
ُ
بلبلى برگِ گ

96 بی ‌مِهرِ رُخت روزِ مرا نور نماندست 	

98 برو به کارِ خود اى واعظ، اين چه فریاد‌ست؟ 	

100 لدِ برين خلوتِ درويشان است	
ُ

روضهٔ خ

102 جز آستانِ توام در جهان پناهى نيست 	

104 صوفى از پرتوِ مِى رازِ نهانى دانست 	

106 لِ نوخاسته گفت 	
ُ
 چمن با گ

ِ
صبحدم مرغ



108 ل' جامِ بادهٔ صاف‌ است 	
ُ
کنون که بر کفِ گ

110 ل دَر بَر و مى در کف و معشوق به کام است	
ُ
گ

112 صحنِ بُستان' ذوق‌بخش و صحبتِ ياران خوش است 	

114 زيده را به تماشا چه حاجت است؟ 	
ُ
خلوت‌گ

116 خوش‌تر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست؟ 	

118 کنون که می‌دمد از بوستان' نسيمِ بهشت 	

120 عيبِ رندان مکن اى زاهدِ پاکیزه‌سرشت 	

122 ون و مکان' این‌همه نيست 	
َ
حاصلِ کارگهِ ک

124 فتادهٔ آن زلفِ دوتا نيست	
ُ
کس نيست که ا

126 ل است 	
َ
ل

َ
در اين زمانه رفيقى که خالى از خ

128 منم که گوشهٔ ميخانه خانقاهِ من است 	

130 م زلفِ تو دامِ کفر و دين است 	
َ

خ

132  تو در کمان انداخت 	
ِ

بروىِ شوخ
َ
مى که ا

َ
 خ

134 کری‌ست با شکايت 	
ُ

زان يارِ دل‌نوازم ش

136 يارب سببى ساز که يارم به‌سلامت 	

138 لعلِ سيرابِ به‌خون‌تشنه' لبِ يارِ من است 	

140 سينه از آتشِ ‌دل در غمِ جانانه بسوخت 	

142 خوابِ آن نرگسِ فتّانِ تو  ب‌ى چيزى نيست 	

144 روزه يک‌سو شد و عيد آمد و دل‌ها برخاست 	

146 حهٔ قلمت 	
ْ

چه لطف بود که ناگاه رَش

148 ل حَمرا و گشت بلبل' مست 	
ُ
شکفته شد گ

150 زلف‌آشفته و خِو‌ىکرده و خندان‌لب و مست 	

152 زلفت هزار دل به يکى تارِ مو بِبَست 	

154 بروىِ دل‌گشاىِ تو بست 	
َ
خدا چو صورتِ ا

156 رواقِ منظرِ چشمِ من آشيانهٔ توست 	

158 ساقى بيا که يار ز رُخ پرده برگرفت 	

160 شنیده‌ام سخنى خوش که پيرِ کنعان گفت 	

162 حى در دست 	
َ

د
َ
در ديرِ مُغان آمد يارم ق

164 ديدى که يار جز سَرِ جور و ستم نداشت 	

166 مدامم مست می‌دارد نسيمِ جَعْدِ گيسويت 	

168 فاقِ مَلاحت' جهان گرفت	
ّ
حُسنت به اِت

170 انْدر سر و پا ميرَمت 	
َ
ميرِ من خوش می‌روی ک

172 مَردمِ ديدهٔ ما جز به رُخت ناظر نيست 	

174 روزگار‌ىست که سوداىِ بُتان دينِ من است 	

176 روىِ تو کس نديد و هزارت رقيب هست 	

178  دل‌افروز ز کاشانهٔ کيست؟ 	
ِ

يارب اين شمع

180  روشن از پرتوِ رويت نظرى نيست که نيست	

182 ساقيا آمدنِ عيد مبارک بادت 	

184 راه‌ىست راهِ عشق که هيچش کناره نيست 	

186 حالِ دل با تو گفتنم هوس است 	

گر ز دستِ زلفِ مُشکينت خطاىي رفت، رفت 	188

190 ز گريه مَردمِ چشمم نشسته در خون ا‌ست 	

192 چو بشنوى سخنِ اهلِ‌دل، مگو که خطاست	

194 دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست 	

196 به دامِ زلفِ تو دل' مبتلاىِ خويشتن است 	

198 خيالِ روىِ تو در هر طريق' همرهِ ماست 	

200 ساقى بيار باده که ماهِ صيام رفت	

202 ه که درِ ميکده باز است  	
َّ
تُ لِل مِنَّ

ْ
ل
َ
ا

204 ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سال‌ىست 	

206 ما را ز خيالِ تو چه پرواىِ شراب است	

208 به جانِ خواجه و حقِّ قديم و عهدِ درست 	

210 مَل' سَخت' سُست‌بنيادست	
َ
بيا که قصرِ ا

212 شربتى از لبِ لعلش نچشيديم و برفت 	

214 لغياث 	
َ
دردِ ما را نيست درمان، ا

216 توىي که بر سَرِ خوبانِ کشورى چون تاج 	

218 اگر به مذهبِ تو خونِ عاشق است مُباح 	



220 دلِ من در هواىِ روىِ فرّخ 	

222 لى حاصل کرد	
ُ
بلبلى خونِ‌دلى خورد و گ

224 ديدى اى دل که غمِ عشق'دگربار چه کرد؟	

226 سال‌ها دل طلبِ جامِ‌جم از ما م‌ىکرد	

228 به سِرِّ جامِ‌جم آنگه نظر توانى کرد	

230  دست در حلقهٔ آن زلفِ دوتا نتْوان کرد	

232 رکِ فلک' خوانِ روزه غارت کرد	
ُ
بيا که ت

234 هارت کرد	
َ

به آبِ روشنِ مِى عارفى ط

236 دل از من بُرد و روى از من نهان کرد	

238 چو باد عزمِ سرِ کوىِ يار خواهم کرد	

240 دوستان، دخترِ رَز توبه ز مَستورى کرد	

242 سَحــر بلبل حکايت با صبا کرد	

244 ه باز کرد 	
ّ

صوفى نهاد دام و سَرِ حُق

246 ياد باد آن‌که ز ما وقتِ سفر ياد نکرد	

248 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد	

250 دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد	

252 ند	
ُ
مرا به رندى و عشق' آن فضول عيب ک

254 رَم با ما وفادارى کند؟	
َ
آن کيست کز روىِ ک

256 دلا بسوز که سوزِ تو کارها بِکند	

258 ند	
ُ
ذارى بِک

ُ
طايرِ دولت اگر باز' گ

260 کِلکِ مُشکين تو روزى که ز ما ياد کند	

262 سروِ چَمانِ من چرا ميلِ چمن نم‌ىکند؟	

264 ند	
ُ
ر مِی‌فروش حاجتِ رندان روا ک

َ
گ

266 واعظان کاين جلوه در محراب و مِنبر م‌ىکنند	

268 دانى که چنگ و عود چه تقرير می‌کنند؟	

270 شاهدان گر دلبرى زين سان کنند	

272 نند؟	
ُ
گفتم کِ‌ىام دهان و لبت کامران ک

274 آنان که خاک را به نظر کيميا کنند	

276 نقدها را بُوَد آیا که عَيارى گيرند	

278 هرکه شد مَحرمِ دل، در حرمِ يار بمانْد	

280 رسيد مژده که ايّامِ غم نخواهد مانْد	

282 در نظربازىِ ما ب‌ىخبران حيران‌اند	

284 غلامِ نرگسِ مستِ تو تاجداران‌اند	

286 دوش وقتِ سحر از غصّه نجاتم دادند	

288 شرابِ ب‌ىغش و ساقىِّ خوش' دو دامِ رهند	

290 دوش ديدم که مَلائک درِ ميخانه زدند	

292 حَسْبِ‌حالى ننوشتیم و شد ايّامى چند	

294  سمن‌بويان غبارِ غم چو بِنْشينند، بِنْشانند	

296 شايند؟	
ْ
بُوَد آيا که درِ میکده‌ها بگ

298 اى پستهٔ تو' خنده زده بر حديثِ قند	

300 هرآن‌کو خاطرِ مجموع و يارِ نازنين دارد	

302 کسى که حُسن و خطِ دوست در نظر دارد	

304 آن‌که از سُنبلِ او غاليه تابى دارد	

306 شاهد آن نيست که موىّي و ميانى دارد	

308 مطربِ عشق' عجب ساز و نواىي دارد	

310 هرآن‌که جانبِ اهلِ وفا نگه دارد	

312 راغ دارد	
َ
دلِ ما به دورِ رويت ز چمن ف

314 ل ز سنبل سايه‌بان دارد	
ُ
بُتى دارم که گِرد گ

316 جان' بى جمالِ جانان' ميلِ جهان ندارد	

318 روشنىِ طلعتِ تو ماه ندارد	

320 آن‌کس که به دست' جام دارد	

322 دلى که غيب‌نماى است و جامِ ‌جم دارد	

324 درختِ دوستى بِنشان که کامِ دل به بار آرد	

326 چه مستی است ندانم که رو به ما آوَرْد؟	

328 صبا وقتِ سَحر بوىي ز زلفِ يار می‌آورْد	

330 گهى آورْد	 نسيمِ بادِ صبا دوشم آ



332 دوش از جنابِ آصِف پيکِ بشارت آمد	

334 صبا به تهنيتِ پيرِ مِی‌فروش آمد	

336 عشقِ تو نهالِ حيرت آمد	

338 سَحرم دولتِ بيدار به بالين آمد	

340 مژده اى دل که دگر بادِ صبا بازآمد	

342 بروىِ تو با ياد آمد	
َ
در نمازم خمِ ا

344 تنت به نازِ طبيبان نيازمند مباد	

346  يار' خوش نباشد	
ِ

ل' بى رُخ
ُ
گ

348 ر باده به‌اندازه خورَد، نوشش باد	
َ
صوفى ا

350 دىٖ پيرِ مِ‌ىفروش که ذکرش به‌خیر باد	

352 دير است که دلدار پيامى نَفِرستاد	

354 مِ چوگانِ تو باد	
َ

خسروا، گوىِ فلک در خ

356 جَمالت آفتابِ هر نظر باد	

358 شراب و عيشِ نهان چيست، کارِ بی‌بنیاد	

360 گهى ز يارِ سفرکرده داد' باد	 دوش آ

362 روزِ وصلِ دوستداران ياد باد 	

364 عکسِ روىِ تو چو در آينهٔ جام افتاد	

366 پيرانه‌سرم عشقِ جوانى به سَر افتاد	

368 حُسنِ تو هميشه در فزون باد	

370 ل و نسرين داد	
ُ
آن‌که رُخسارِ تو را رنگِ گ

372 ل گفت و خوش' نشانى داد	
ُ
بنفشه دوش به گ

374  سعادت به دامِ ما افتد	
ِ

هُماىِ اوج

376 بخت از دهانِ دوست نشانم نم‌ىدهد	

378 لق و وفا کس به يارِ ما نرَسد	
ُ

به حُسن و خ

380 بعدازاین دستِ من و دامنِ آن سروِ بلند	

382 دلم جُز مِهرِ مَهرویان طريقى برنم‌ىگيرد	

384 گفتم غمِ تو دارم، گفتا غمت سرآيد	

386 از سرِ کوى تو هر کو به ملالت برود	

388 من و اِنکارِ شراب، اين چه حکايت باشد؟	

390  دل‌وجان نرود	
ِ

هرگزم نقشِ تو از لوح

392 بيا که رايتِ منصورِ پادشاه رسيد	

394 ح به دست گيرد	
َ

د
َ
يارم چو ق

396 ر ز دست برآيد 	
َ
بر سرِ آنم که گ

398 جهان بر ابروىِ عيد از هِلال وَسْمه کشيد	

400 زهى خجسته‌زمانى که يار بازآيد	

402 دست از طلب ندارم تا کامِ من برآيد	

404 چو دست بر سرِ زلفش زنم، به تاب رَود	

406 ساقى ار باده ازاین‌دست به جام اندازد	

408 تا ز ميخانه و مِى نام و نشان خواهد بود	

410 دوش می‌آمد و رُخساره برافروخته بود	

412 سَحر چون خسروِ خاور عَلم بر کوهساران زد	

414 ى دَم زد	
ّ
زل پرتو حُسنت ز تجل

َ
در ا

416 راهى بزن که آهى بر سازِ آن توان زد	

418 دَمى با غم به سَر بردن جهان يکسر نمی‌ارزد	

420 ل از عدم به وجود	
ُ
کنون که در چمن آمد گ

422 از دیده خونِ‌دل' همه بر روىِ ما رَوَد	

424 خوشا دلى که مدام از پىِ نظر نرود	

426 ساقى حديثِ سرو و گل و لاله می‌رود	

428 دسى ز دَرَم بازآيد	
ُ
اگر آن طايرِ ق

430 رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد	

432 بوىِ خوشِ تو هرکه ز بادِ صبا شنيد	

434 ابرِ آذارى برآمد، بادِ نوروزى وزيد	

436 معاشران، گِره از زلفِ يار باز کنيد	

438 معاشران، ز حريفِ شبانه ياد آريد	

440 اگر رَوَم ز پی‌اش، فتنه‌ها برانگيزد	

442 چو آفتابِ مِى از مشرقِ پياله برآيد	



444 س برآمد و کام از تو برنمی‌آید	
َ

نَف

446 اگر به بادهٔ مُشکين کِشد دلم، شايد	

448 نه هرکه چهره برافروخت، دلبرى داند	

450 نيست در شهر' نگارى که دلِ ما ببَرد	

452 اگر نه باده' غمِ دل ز يادِ ما ببَرد	

454 زل هر کو به فيضِ دولت ارزانى بُوَد	
َ
در ا

456 رسم که اشک' در غمِ ما پرده‌در شود	
َ
ت

458  تو يک ميوه بچينم، چه شود؟	
ِ

ر من از باغ
َ
گ

460 خستگان را چو طلب باشد و قوّت نبُوَد	

462 مرا مِهرِ سيه‌چشمان ز سَر بيرون نخواهد شد	

464 گداخت جان که شود کارِ دل تمام و نشد	

466 رقتِ يار' آخِر شد	
ُ
روزِ هجران و شبِ ف

468 سِ بادِ صبا مُشک‌فشان خواهد شد	
َ

نَف

470 ستاره‌ای بدرخشيد و ماهِ مجلس شد	

472 زاهدِ خلوت‌نشین' دوش به ميخانه شد	

474 يارى اندر کس نمی‌بینیم، ياران را چه شد؟	

476 گرچه بر واعظِ شهر اين سخن آسان نشود	

478 هرکه را با خطِ سبزت سَرِ سودا باشد	

480 نقدِ صوفى نه همه صافىِ ب‌ىغش باشد	

482 خوش است خلوت اگر يار، يارِ من باشد	

484 ل' وز آن خوش‌تر نباشد	
ُ
خوش آمد گ

486 ر انگيزد خاطر که حزين باشد؟	
َ
کِى شعرِ ت

488 سرار' همان است که بود	
َ
گوهرِ مخزنِ ا

490 سال‌ها دفترِ ما درگروِ صَهبا بود	

492 ياد باد آنکه نهانت نظرى با ما بود	

494 قتلِ اين خسته به شمشيرِ تو تقدير نبود	

496 له بود	
َ

به کوىِ ميکده يارب سَحر چه مَشغ

498 یک‌دو جامم دىٖ سحرگه اتفاق افتاده بود	

500 ديدم به خوابِ خوش که به دستم پياله بود	

502 اق بود	
ّ

پيش ازينَت' بيش ازين' اندیشهٔ عُش

504 م منزل بود	
َ
ياد باد آنکه سَرِ کوىِ توا

506 دوش در حلقهٔ ما قصّهٔ گيسوىِ تو بود	

508 آن يار' کز او خانهٔ ما جاىِ پَرى بود	

510 مسلمانان مرا وقتى دلى بود	

512 سرار	
َ
لا اى طوطىِ گوياىِ ا

َ
ا

514 اى صبا، نَکهَتى از خاکِ رهِ يار بيار	

516 لانى به من آر	
ُ
اى صبا، نَکهَتى از کوىِ ف

518 ل و ياران' در انتظار	
ُ
عيد است و آخِرِ گ

520 صبا، ز منزلِ جانان' گذر' دريغ مدار	

522 گر بوَد عمر، به ميخانه رَسَم بارِ دگر	

524 روى بنماى و وجودِ خودم از ياد بِبَر	

526 روى بنْما و مرا گو که دل از جان برگير	

528 نو و بهانه مگير	
ْ

نَمت، بِش
ُ
نصيحتى ک

530 ت لاله‌زارِ عُمْر	
َ

 رُخ
ِ

رّم از فروغ
ُ

اى خ

532 شبِ وصل است و طى شد نامهٔ هَجْر	

534 يوسفِ گم‌گشته بازآيد به کنعان، غم مخور	

536  سروِ سَهىٖ' بلبلِ صبور	
ِ

ديگر ز شاخ

538 نداز	
َ
بيا و کشتىِ ما در شطِ شراب ا

540 نداز	
َ
رَبناک ا

َ
خيز و در کاسهٔ زر آبِ ط

542 دلم رميدهٔ لول‌ىوش‌ىست شورانگيز	

544 کر که ديدم به کامِ خويشت باز	
ُ

هزار ش

546 حالِ خونین‌دلان که گويد باز؟	

548 منم که ديده به ديدارِ دوست کردم باز	

550 درآ که در دلِ خسته توان درآيد باز	

552 اى سروِ نازِ حُسن که خوش م‌ىروى به ناز	

554 برنيامد از تمنّاىِ لبت کامم هنوز	



556  گل‌عِذاری ز گلستانِ جهان ما را بس 	

558 دارم از زلفِ سياهش گِله چندان‌که مپرس 	

560 دلا، رفيقِ سفر' بختِ نیک‌خواهت بس 	

562 دردِ عشقى کشیده‌ام که مپرس 	

564 رس 	
َ
ذرى بر ساحلِ رودِ ا

ْ
اى صبا، گر بُگ

566 ع به خار بخش 	
َّ
لى بچين و مُرَق

ُ
صوفى، گ

568 چو برشکست صبا زلفِ عنبرافشانش 	

570  شعر و يارى خوش 	
ِ

کنارِ آب و پاىِ بيد و طبع

572 شرابِ تلخ می‌خواهم که مردافکن بُوَد زورش 	

574 بِبُرد از من قرار و طاقت و هوش 	

576  بی‌مثالش 	
ِ

خوشا شيراز و وضع

578 دلم رميده شد و غافلم منِ درويش 	

580  خوبى و لطف است عِذارِ چو مَهَش 	
ِ

مَجمع

582 ل بايدش 	
ُ
باغبان گر پنج روزى صحبتِ گ

584 سحر ز هاتفِ غيبم رسيد مژده به گوش 	

586 ما آزموده‌ایم در اين شهر' بختِ خويش 	

588 بازآى و دلِ تنگِ مرا مونسِ جان باش 	

590 هاتفى از گوشهٔ ميخانه دوش 	

592 اگر رفيقِ شفيقى، درست‌پيمان باش 	

594 لِ خندان که سپردى به مَنش 	
ُ
يارب اين نوگ

اى همه شکلِ تو مطبوع و همه جاىِ تو خوش  	596

598 ل شد يارش 	
ُ
فکرِ بلبل همه آن است که گ

600 ح گير و بی‌ریا م‌ىباش 	
َ

د
َ
 به دورِ لاله ق

602 در عهدِ پادشاهِ خطابخشِ جُرم‌پوش 	

604 دوش با من گفت پنهان' کاردانى تيزهوش 	

606 قسم به حشمت و جاه و جلالِ شاه' شجاع 	

608 در وفاىِ عشقِ تو مشهورِ خوبانم چو شمع	

610  اِبداع 	
ِ

بامدادان که ز خلوتگهِ کاخ

612 سَحَر به بوىِ گلستان دمى شدم در باغ 	

614 د دهد، دامنش آورم به کف 	
َ

طالع اگر مَد

616 زبانِ خامه ندارد سَرِ بيانِ فِراق	

618 من و مِىِ ب‌ىغش و رفيقِ شفيق 	
َ
مَقامِ ا

620 اگر شراب خورى، جرعه‌اى فشان بر خاک 	

622 اى دلِ ريش مرا با لبِ تو حقِّ نمک 	

624 ر می‌کنند قصدِ هَلاک 	
َ
هزار دشمنم ا

626 خوش‌خبر باشى اى نسيمِ شِمال 	

628 هر نکته‌ای که گفتم در وصفِ آن شمائل 	

630 ل شدم از توبهٔ شراب' خجل 	
ُ
به وقتِ گ

632 اگر به کوىِ تو باشد مرا مجالِ وصول 	

634 لد و لعلت سلسبيل 	
ُ

اى رُخت چون خ

636 داراى جهان، نصرتِ دين، خسروِ کامل 	

638  وِصال 	
َ

مَمْتُ رَوْحَ وِدادٍ وَ شِمْتُ برق
َ

ش

640 بازآى ساقيا که هواخواهِ خدمتم 	

642 شد، دستش نگيرم 	
ُ
به تيغم گر ک

644 گر از اين منزلِ ويران به‌سویِ خانه روم 	

646 عشق‌بازیّ و جوانىّ و شرابِ لعل‌فام 	

648 ما پيشِ خاکِ‌پایِ تو صد رو نهاده‌ایم 	

650 م	
َ
تْ بِذیٖ سَل

ّ
 حَل

ُ
لامة بُشرىٰ اِذِ السَّ

652 گرچه ما بندگانِ پادشهيم	

654 ديشب به سيلِ اشک' رهِ خواب می‌زدم 	

656 ز دستِ کوتهِ خود زيرِ بارم 	

658 شم 	
َ
من دوستدارِ روىِ خوش و موىِ دلک

660  ميخانه بگذريم 	
ِ

بُگذار تا ز شارع

662 ديده دريا کنم و صبر به صحرا فِکنم 	

664 دوش سوداىِ رُخش گفتم ز سر بيرون کنم 	

666 زلف بر باد مده تا ندهى بر بادم 	

668 ما ز ياران چشمِ يارى داشتيم 	

670 به مژگانِ سيه کردى هزاران رخنه در دينم 	

672 عمر‌ىست تا من در طلب' هرروز گامى می‌زنم 	

674 نمازِ شامِ غريبان چو گريه آغازم 	

676 ديدار شد ميسّر و بوس و کنار هم	

678  حجابِ چهرهٔ جان می‌شود غبارِ تنم 	



680 من ترکِ عشقِ شاهد و ساغر نم‌ىکنم 	

682 صوفى بيا که خرقهٔ سالوس برکشيم 	

684 ما شبى دست برآریم و دعاىي بِکنيم 	

686 ل آن بِه که به عشرت کوشيم 	
ُ
دوستان، وقتِ گ

688 ذرد به گلشنِ چشم 	
ْ
خيالِ روى تو چون بگ

690 روزگارى شد که در ميخانه خدمت می‌کنم 	

692 هرچند پير و خسته‌دل و ناتوان شدم 	

694 چل سال بيش رفت که من لاف می‌زنم 	

696 عيان انديشم 	
ّ

ر من از سرزنشِ مد
َ
گ

698 ما ب‌ىغمانِ مستِ دل از دست داده‌ایم 	

700 ل ترکِ مِى کنم 	
ُ
حاشا که من به موسمِ گ

702 ما بدين در نه پىِ حشمت و جاه آمده‌ایم 	

704 مِ مِى در جوشم 	
ُ

گرچه از آتشِ‌دل چون خ

706 حاليا مصلحتِ وقت در آن می‌بینم 	

708 مرحبا طايرِ فرّخ‌پىِ فرخنده‌پيام 	

710 صَلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صَلا گفتيم 	

712 رکِ شاهد و ساغر کنم 	
َ
من نه آن رندم که ت

714 به عزمِ توبه' سَحر گفتم استخاره کنم 	

716 چرا نه در پىِ عزمِ ديارِ خود باشم؟ 	

718 عمری‌ست تا به راهِ غمت رو نهاده‌ایم 	

720 سرم خوش است و به بانگِ بلند می‌گویم 	

722 ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم 	

724 فتوٖىِ پيرِ مُغان دارم و قول‌ىست قديم 	

726 عاشقِ روىِ جوانى خوشِ نوخاسته‌ام 	

728  آن‌که پامالِ جفا کرد چو خاکِ راهم 	

730 غمِ زمانه که هيچش کران نمی‌بینم 	

732 خيالِ نقشِ تو در کارگاهِ ديده کشيدم 	

734 در نهان‌خانهٔ عشرت صنمى خوش دارم 	

736 رَم' از دست برخيزد که با دلدار بنشينم 	
َ
گ

738 فاش می‌گویم و از گفتهٔ خود دل‌شادم 	

740  دوش' بيمارىِ چشمِ تو بِبُرد از دستم 	

742 ل برافشانيم و مِى در ساغر اندازيم 	
ُ
بيا تا گ

744 بارها گفته‌ام و بارِ دگر می‌گویم 	

746 گرچه افتاد ز زلفش گِرهى در کارم 	

748 لشن چه کنم؟ 	
ُ
ل و گ

ُ
 بى تو اى سروِ روان، با گ

750 من که باشم که بر آن خاطرِ عاطِر گذرم؟ 	

752 مرا می‌بینی و هردَم زيادت می‌کنی دردم 	

754 ر دست دهد خاکِ کفِ پاىِ نگارم 	
َ
گ

756 شادى طلبيم 	
ُ
خيز تا از درِ ميخانه گ

758 سال‌ها پيروىِ مذهبِ رندان کردم 	

760 گر دست رسد، در سرِ زلفيٖنِ تو بازم 	

762 جَوزا سَحر نهاد حمايل برابرم	

766 در خراباتِ مُغان گر گذر افتد بازم 	

768 مژدهٔ وصلِ تو کو کز سَرِ جان برخيزم؟ 	

770 صنما، با غمِ عشقِ تو چه تدبير کنم؟ 	

772 در خراباتِ مُغان نورِ خدا می‌بینم 	

774  خلوتِ سَحرم 	
ِ

تو همچو صبحى و من شمع

776 دردم از يار است و درمان نيز هم 	

778 مَزن بر دل ز نوکِ غمزه تيرم 	

مرا عهدی‌ست با جانان که تا جان در بدن دارم 	780

782 خيز تا خرقهٔ صوفى به خرابات بَريم 	

784 ما درسِ سَحر در رهِ ميخانه نهاديم 	

786 به‌غیراز آنکه بشد دين و دانش از دستم 	

788 خرّم آن روز کز اين منزلِ ويران بروم 	

790 رَب‌انگيز گشت و توبه‌شکن 	
َ

ل' ط
ُ
بهار و گ

792 اى روىِ ماه‌منظرِ تو' نوبهارِ حُسن 	

794 دانى که چيست دولت، ديدارِ يار ديدن 	

796 اى نورِ چشمِ من، سخنى هست، گوش کن 	

798 منم که شهرهٔ شهرم به عشق ورزيدن 	

800 ن	
ُ
زِ دَر درآ و شبستانِ ما مُنوّر ک

802 بالابلند، عشوه‌گرِ نقش‌بازِ من 	

804 ل هردَم به بويت جامه در تن 	
ُ
چو گ



806 تَن باز رسان 	
ُ

يارب آن آهوىِ مُشکين به خ

808 م‌ىفکن بر صفِ رندان' نظرى بهتر از اين 	

810 چون شوم خاکِ رهش، دامن بيفشانَد ز من 	

812 خدا را کم نشين با خرقه‌پوشان 	

814 گلبرگ را ز سُنبلِ مُشکين' نقاب کن 	

816 حى پُرشراب کن 	
َ

د
َ
صبح است ساقيا، ق

818 می‌سوزم از فِراقت، روى از جفا بگردان 	

820 چندان‌که گفتم' غم با طبيبان 	

822 کن 	
ْ

کرشمه‌ای کن و بازارِ ساحرى بش

824 ش و روىِ مَه‌جَبينان بين 	
َ
شرابِ لعل' ک

826 شاهِ شمشادقدان، خسروِ شيرين‌دهنان 	

828 رْفِ چمن	
َ

ل پيدا شد از ط
ُ
فسرِ سلطانِ گ

َ
ا

830 خوش‌تر از فکرِ مِى و جام' چه خواهد بودن؟ 	

832 فاتحه‌اى چو آمدى بر سرِ خسته‌ای بخوان 	

834 نکته‌ای دلکش بگويم، خالِ آن مَهرو ببين 	

836 اى قباىِ پادشاهى راست بر بالاىِ تو	

838 به جانِ پيرِ خرابات و حقِّ صحبتِ او	

840 رّهٔ مُشک‌ساىِ تو	
ُ

تابِ بنفشه می‌دهد ط

842 اى آفتاب' آينه‌دارِ جمالِ تو	

844 مرا چشم‌ىست خون‌افشان ز دستِ آن کمان‌ابرو	

846 اى پيکِ راستان، خبرِ يارِ ما بگو	

848 اى خون‌بهایِ نافهٔ‌ چين خاکِ راهِ تو	

850 گفتا برون شدى به تماشاىِ ماهِ نو؟	

852 رفت ماه از او	
ْ
 عِذارِ يار که بِگ

ّ
خطِ

854 لبنِ عيش می‌دمد، ساقىِ گل‌عِذار کو؟	
ُ
گ

856  سبزِ فلک ديدم و داسِ مَهِ نو	
ِ

مزرع

858 مامهٔ دلخواه 	
َ

نُک نسيمِ مُعَنْبَر ‌ش
ُ

 خ

860 از خونِ‌دل نوشتم نزديکِ دوست نامه 	

862  روىِ تو را شمع گشت پروانه 	
ِ

چراغ

864 اى که با سلسلهٔ زلفِ دراز آمده‌ای 	

866 دوش رفتم به درِ ميکده خواب‌آلوده 	

868 از من جدا مشو که توام نورِ دیده‌ای 	

870 سحرگاهان که مخمورِ شبانه 	

872 عيشم مدام است از لعلِ دلخواه 	

874 ناگهان پرده برانداخته‌اى، يعنى چه؟ 	

876 رْب زرکشيده 	
َ

دامن‌کشان هم‌ىشد در ش

878 وصالِ او ز عمرِ جاودان' بِهْ 	

880 گر تيغ بارد، در کوىِ آن ماه 	

882 درِ سراىِ مُغان رُفته بود و آب‌زده 	

884 ةِ السّلطانِ 	
َ
هِ علىٰ مَعْدِل

ّ
الل

ُ
حْمَد

َ
ا

886 روزگار ىست که ما را نگران م‌ىدارى 	

888 سينه مالامالِ درد است، ای‌دِریغا مرهمى 	

890 تو را که هرچه مراد است در جهان دار	ى

892 لزارى 	
ُ
چو سرو اگر بخرامى دَمى به گ

894  لاله پُر زِ مِى 	
ِ

ح
َ

د
َ
ساقى بيا که شد ق

896 لگون باشى 	
ُ
اى دل آن دَم که خراب از مِى گ

898 زان مِىِ عشق کز او پخته شود هر خامى 	

900 سحرگه رهرُوى در سرزمينى 	

902 اى قِصّهٔ بهشت ز کويَت حکايتى 	

904 لیٖ	 لآ
َّ
 مِن‌ال

ً
 يُحاکیٖ دُرْجا

ً
يا مَبْسِما

906 ؤادیٖ 	
ُ
يْها ف

َ
غ

ْ
مىٰ بِصُد

ْ
سَبَتْ سَل

908 چه بودى ار دلِ آن ماه' مهربان بودی؟	

910  سعادت، بدان نشان که تو دانى 	
ِ

نسيمِ صبح

912 اق روا م‌ىدارى 	
ّ

اى که مهجورىِ عُش

914 اى دل مباش یک‌دَم خالى ز عشق و مستى 	

916 خوش کرد ياورى فلکت روزِ داورى 	

918 اى که در کوىِ خرابات مَقامى دارى 	

920 نوبهار است، در آن کوش که خوش‌دل باشى 	

922 بر است و بهار و لبِ جوى 	
َ
ساقيا، سايهٔ ا

924 دو يارِ زيرک و از بادهٔ کهن' دومَنى 	



926 		  ر که بتْوانى 
َ

د
َ
وقت را غنيمت دان' آن‌ق

928 		  ذشت به ب‌ىحاصلى و بوالهوسى 
ْ
عمر بگ

930 		  ولىٰ 
َ
اين خرقه که من دارم در رهنِ شراب ا

932 		  که بَرَد به نزدِ شاهان ز منِ گدا پيامى؟ 

934 		  عى مگوييد اسرارِ عشق و مستى 
ّ

با مد

936 		  در همه ديرِ مُغان نيست چو من شيداىي 

938 		  تو مگر بر لبِ آبى به هوس بِنْشينى 

940 		  يالی
َّ
رَّ الل

َ
سَلامُ اللّٰهِ ما ک

942 		  ذارى نمی‌کنی 
ُ
اى دل، به کوىِ عشق گ

944 		  هزار جَهد بکردم که يارِ من باشى 

946 		  رامیٖ 
َ

تْ رَوائحُ رَنْدِ الحِمىٰ وَ زادَ غ
َ
ت
َ
ا

948 		  سَحَرم هاتفِ ميخانه به دولت‌خواهی 

950 		   سرو' به گلبانگِ پهلوى 
ِ

بلبل ز شاخ

952 		  بيا با ما مَوَرْز اين کينه‌دارى 

954 		  اى که بر ماه از خطِ مُشکين نقاب انداختى 

956 		   اى دل، گر از آن چاهِ زَنَخدان به درآىي 

958 		  به چشم کرده‌ام ابروىِ ماه‌سيماىي 

960 		ى  فيلِ هستىِ عشق‌اند آدمىّ و پر
ُ

ط

962 		  نو اين نکته که خود را ز غم آزاده کنى 
ْ

بِش

964 		  هواخواهِ توام جانا و م‌ىدانم که م‌ىدانى 

966 		  لِ رُخسار می‌کشی 
ُ
زين خوش‌ رقم که بر گ

968 		  آن غاليه‌خط گر سوىِ ما نامه نوشتى 

970 		  هَت۱ِ آن زلفِ مُشک‌بو دارى 
ْ
صبا تو نَک

972 		  مرى اگر ننوشى مِى 
ُ
به صوتِ بلبل و ق

974 		  ز کوىِ يار می‌آید نسيمِ بادِ نوروزى 

976 		  ز دلبرم که رسانَد نوازشِ قلمى؟ 

978 		  سلامى چو بوىِ خوشِ آشنایی 

980 		  رَم دسترس به جان بودى 
َ
به جانِ او که گ

982 		ى   تو پيدا انوارِ پادْشاه
ِ

اى در رُخ

984 		  لبش می‌بوسم و درم‌ىکشم مِى 

986 		  ديدم به خوابِ دوش که ماهى برآمدى 

988 		  نوش کن جامِ شرابِ یک‌منی 

990 		  مخمورِ جامِ عشقم، ساقى بِده شرابى 

992 		  نى 
ُ
شتنِ ما هيچ مدارا نک

ُ
اى که در ک

994 		  اى ب‌ىخبر، بکوش که صاحب‌خبر شوى 

996 		  رفت کارِ حُسنت چون عشقِ من کمالى 
ْ
بگ

998 		  اى پادشهِ خوبان، داد از غمِ تنهاىي 

1000 		  ل‌افشان کن، از دهر چه می‌جویی؟ 
ُ
مِى خواه و گ

1002 		  گفتند خلايق که توىي يوسفِ ثانى 

1004 		  لى 
ُ
رفتم به باغ' صبحدمى تا چِنَم گ

1006 		  شهر‌ىست پرظريفان، وز هرطرف نگارى 

1008 		  مَعی باکی 
ْ

وْقی و مَد
َ

 ش
َ
تَبْتُ قِصّة

َ
ک

1010 		  عِراقِ
ْ
تْ بِال

َّ
 حَل

ُ
يْمیٰ مُنْذ

َ
سُل

1012 		  اى که دائم به خويش مغرورى 

1014 		  سَحَر با باد می‌گفتم حديثِ آرزومندى 

1016 		  برِ بَهمنى 
َ
صبح است و ژاله می‌چکد از ا
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ناوِلْهــا۱ و  کاســاً  اَدِرْ  هاالسّــاقی  اَیُّ یــا  که عشــق آســان نمــود اول، ولی افتاد مشــکل‌هااَلا 
ز تــابِ جَعدِ مُشــيکنش چه خون افتــاد در دل‌هابــه بــوىِ نافــه‌ای کآخِــر صبــا زان طُــرّه بُگشــايد
جَــرَس۲ فريــاد مــی‌دارد کــه بربنديــد مَحمِل‌هــا۳مــرا در منــزلِ جانان چــه امنِ عيش، چــون هردَم
ــابه مِى سجّاده رنگين کن، گرت پيرِ مُغان گويد ــمِ منزل‌ه ــوَد ز راه‌و‌رس ــر نبْ ــالک بی‌خب ــه س ک
ــاحل‌ها؟شــبِ تاريــک و بيــمِ مــوج و گردابــى چنيــن هایل  ــبک‌بارانِ س ــا س ــالِ م ــد ح ــا دانن کج
نِهــان کــى مانَــد آن رازى کــز او ســازند مَحفل‌ها؟همــه کارم ز خودکامــی بــه بدنامــى کشــيد آخِــر
نيــا وَ اَهْمِلْهــا۴ٰحضورى گر همی‌خواهی، از او غايب مشو حافظ ــقَ مَــنْ تَهْــوىٰ دَعِ الدُّ مَتَــى مــا تَلْ

4 3 2 1

زندگی اصلًا به آن سختی که فکر میک‌نی نیست، هرچه سختی‌ست، از خود ماست و این ماییم که آن ®	
را دشوار و ناسازگار میک‌نیم.

باید گوشِ دل سپرد به سخن و راهنمایی دانایان و کاردانان، آن‌ها که با راهنمایی‌های درست و سنجیده ®	
سختی‌های راه را آسان میک‌نند و ما را از بحبوحۀ جان‌فرسای مشکلات' به‌سلامت عبور می‌دهند.

شــوق5 ســرِ  از  ســفری  گــوارا،  و  پــاک  زندگــی، 
ذوق بــه  بگشــایند  ره  خِــرد  اصحــابِ  کــه  گــر 

1. ای ساقی، بگردان جام شراب را و جامی به من بده. 
2. جَرَس: زنگ. 

3. مَحمِل: کجاوه. 
4. و اگر دیدی او را که دوستش می‌داری، همهٔ دنیا و اهلش را رها کن و به سراغ او برو.

5. برای هر غزل و در انتهای هر تفأل تک‌بیتی سروده شده که به‌گونه‌ای خلاصه و جوهرِ تفأل است. همهٔ تک‌بیت‌ها از نگارنده است.
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ـ ألا يا أيها الساقي أدِر »كأساً« وناولها…
فإنّ »العشق« قد بان لي سهلًا في البداية، لكنه وقع بعد ذلك في الصعوبات والمشاكل...!!

ـ وفي نهاية الأمر وعلى »رائحة« النافجة التي يفتحها »نسيم الصبا« عن تلك الذؤابة...
ومن طيات جدائلها المجعدة المسكية السوداء، أي دم وقع قلوب العاشقين.. !!
ـ وأي أمنٍ أو راحة ستكون لي في منزل الحبيب، إذ في كل لحظة من اللحظات..

يصلصل الجرس قائلًا: أعقدوا الأحمال وشدّوا الرحال.. !!
ن سجّادتك بالخمر، إذا ما طلب منك ذلك »شيخ المجوس« 1 ـ فلوَّ

فإنّ »سالكاً« مثله لا يجهل الطريق ويعرف رسوم المنازل إلى الحبيب.. !!
ـ وخلال الليل المظلم، وهول الأمواج المتلاطمة، وهذه الأعاصير الهائلة الجامحة..

فيكف يعلم بحالنا، مَن يتنقّل بخفّة وأمان على ساحل البحر.. ؟!
ـ ولقد انتهي أمري، من أجل رغائب نفسي، إلى سوء الصيت والشهرة.. وكيف يبقى خافياً ذلك السرّ الذي 

تزخر به »المحافل«.. ؟!
الدّنيا  دَعِ  مَنْ تهوي،  تَلقَ  يا »حافظ«.. متي ما  تَغِبْ عنه  إنْ كنت تريد »الحضور« في محضره، فلا  ـ ولكن 

وأهمَلْها.. !!

ملاحظات وتعليقات على الغزلية الأولي:
يقال أنّ الشطرة الأولي من البيت الأول مأخوذة من قول »يزيد بن معاوية« مع شئ من التقديم والتأخير في 

أجزائها. فإن قصيدة يزيد تبدأ بهذا المطلع:

                     أنا المسموم ما عندي بترياق ولاراقي                   أدِر كأساً وناولها ألا يا أيها الساقي

وقد تعرض بعض الفرس لحافظ، فلاموه لا قتباسه من شعر يزيد، وذلك لما يعرف عنهم من كراهية ليزيد وهو 
قاتل الحسين بن علي عليه‌ السلام.

قال: »أهلي الشيرازي«2)المتوفي سنة 942 هـ( شعراً في هذا الشأن، وفيه تعنيف شديد لحافظ لتضمينه 
شعر »يزيد بن معاوية« في مطلع ديوانه، قال:

ومعناه: »إنني رأيتُ حافظاً في المنام، فخاطبته قائلًا: يا من أنتَ، لا نظير لك في الفضل والمعرفة! لماذا 
ألزمتَ نفسك بشعر يزيد، مع ما لك كل هذا الفضل والكمال؟ فأجابني: ألا تدري بهذه المسألة الدقيقة، وهي 

أن مال الكافر حلال للمؤمن؟!
وكذلك قال شاعر آخر وهو »كاتبي النيشابوري« )المتوفي سنة 838 هـ( هذه الأبيات:

1.  »بیر مغان« بمعنی شیخ المجوس و تستعمله الصوفیة للشیخ الکامل أو المرشد الواصل کما أنهم یستعملون مصطلح »دیر مغان« أو »دیر 
نّ الصلاة، لابد أن تکون ممزوجة بالجذبات الالهیة والنشوة الربّانية.

َ
المجوس« بمعنی مجالس العارفین؛ وتلوین السجادة بالخمر، اِشارة الی ا

نظر: شرح سودي باللغة الترکیة علی دیوانه حافظ.
ُ
2. ا
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ومعاني هذه الأبيات هو ما يلي:
ـ إنني لفي حيرة، وعجب مِنْ سيد كبير كحافظ..

بشكل يعجز العقل عن تصوّره.. !!
ـ فأي حكمة رآها »حافظ« في شعر يزيد..
حتى شَرَعَ يتغنّي به في بداية ديوانه.. ؟!

ـ ومع أن مال الكافر حلال على المسلمين..
وليس في هذا مجال للقول والجدل.. !!

ـ لكنه عيب عظيم يؤخذ على الأسد..
أن يختطف لقمة من فم كلب.. !!

والظاهر أنه يشير بالبيت الأخير من هذه القطعة إلى قصة قديمة رائجة، وهي أن اُناساً من أهل شيراز لاموا 
حافظاً على تضمينه لقول يزيد في مطلع ديوانه، فأجابهم بقوله: »لست أرى حَرَجاً على مَن يرى كلباً في فمه 

ياقوتة، فيوقفه ليأخذها من فمه الملوث!!«.

تفسير صوفي لهذ الغزلية
فهم  بلغتهم،  الخيبر  إلّّا  يدركها  لا  مدلولات  لها  أن  على  حافظ  أشعار  يأخذون  ممن  يتبعهم  ومن  والصوفية 

يفسرون هذه الغزلية على النحو الآتي:
1ـ يقول في البيت الأول: ألّّا يا أيها »الساقي« ـ أي: يا أيها المرشد الحقيقي والهادي التحقيقي إلى الله؛ 
واجب الوجود ـ أدر »كأسك« بما احتوته من خمر اِلهية، ثم ناولنيها حتى استقى منها وحتى أروي غلتي، فإنه 
قد ظهر لي »العشق« في البداية عند ما عادتُ »الحبيب«، سهلًا يسيراً هيناً لا صعوبة فيه، ولكن عرضت بعد 
ذلك مشكلاته، وتتالت مصاعبه، حتى أحسستُ بأنّي أنوء بما حملت. ويقولون إنه يشير بعهده مع الحبيب 
إلى العهد الذي قطعه الإنسان مع الله حيث يقول تعالى »انا عرضنا الأماتة علي السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولًا« )سورة الأحزاب/ الآية 72(، وكذلك: 
»وإذْ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم؛ الستُ بربكم: قالوا: بلي شهدنا، أن 

تقولوا يوم القيامة؛ إنّا كنّا عن هذا غافلين« )سورة الأعراف/ الآية 172(.
2ـ البيت الثاني: وعلى »رائحة«؛ أي الأمل، في هذه »النافجة« أي الرسالة التي يبعث بها »الحبيب« بواسطة 
انتشار  من  تمنع  التي  الحواجز  أي  الشعر«؛  »طيات  ومن  والمعشوق،  العاشق  بين  الرسول  أي  »الصَبا«؛ 
»الرائحة«، وتصل بالسالك إلى حالة »الفيض«، »أي دم وقع في القلوب« كناية عما يقع في قلب السالك من 
حيرة وهو في هذه الظلمة الدائمة التي تمتد كطيات الشعر الأسود المجعد«، وفي الحديث الشريف: »حُفّت 

الجنة بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات«.
3ـ البيت الثالث: وأي أمن للعيش لي في منزل »الحبيب« عندما أصِل إليه وأفنى فيه. وهم في كل لحظة 
يقرعون لي الأجراس مُعلنة بأنّ موعد الرحيل قد حان، وأنه على الآن أن أهيئ رحالي لأنني منتقل إلى »عالَم 
آخرَ«، »إنّ هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلًا« )سورة الانسان/ الآية 27(، ذلك لأن الدنيا دار 
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مجاز والآخرة دارالقرار.
4ـ البيت الرابع: لوّن »سجادتك« أي كيانك ووجودك وصلاتك »بالخمر« أي بهذه الخمر الإليهة، واتبع في 
ذلك »شيخ المجوس« يعني »شيخ الطريقة« أو »المرشد«، فإنه لن يضلك، فهو»سالك« في سبيل الله، هو 
عنه  ومانهاكم  فخذوه  الرسول  آتاكم  »وما  و»بالمقامات«،  و»بالمنازل«  »بالطريق«  ومعرفة  وخبرة  دراية  أكثر 

فانتهوا« )سورة الحشر/ الآية 7(.
5ـ البيت الخامس: »اللّيل المظلم« أي هذا الجهل الذي نضرب فيه، شديد القتام، وهذه الدنيا التي هي دار 
الفناء حالكة السواد، وخوفنا ألّّا نصل إلى »الحبيب« متكاثر كالأمواج المتلاطمة، وسط ألاعاصير الصاخبة 

»يا ايها الانسان إنك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه« )سورة الإنشقاق/ الآية 6(.
فإذا كانت حالنا على هذا المنوال، فكيف يعلم بها أصحاب الأحمال الخفيفة الذين يلزمون ساحل اللجة، ولا 

يخوضون عبابها؟! وقالو إنه يقصد بهؤلاء السلف الصالح أو الملائكة الأطهار.
السمعة  سوء  إلى  أمري  انتهي  »معشوقي«  عن  وانصرافي  لنفسي«  »حبي  أجل  من  السادس:  البيت  6ـ 
والسيرة؛ ذلك لأني بحبي للكل أي الله الواجب الوجود، إنما أنا أحبّ نفسي التي هي جزء من هذا الكل، 
مجالس  أي  »المحافل«:  به  فامتلأت  خافياً  أبقه  ولم  الحب،  هذا  أي  »السرّ«  هذا  سرّ  أذعتُ  لأني  وكذلك 
لي  لكن خطيئة عرضت وسوّلت   ..« الأبد،  إلى  ليبقي خافياً  يكن  لم  السرّ  ولكن هذا  به  العارفين، وزخرت 
نفسي غلبني هواي واَعانني عليها شقوتي وغرّني سترك المرخي علي«، من دعاء ابوحمزة الثمالي للامام 

علي بن الحسين عليه ‌السلام.
7ـ البيت السابع: فإذا كنت تريد »الحضور« أي وصال الحبيب، فلا تغب عن ذكره أبداً، فاذا لقيته بعد ذلك 
فدع أمور الدنيا واَهملها، ».. فهبني يا الهي.. صبرتُ على عذابك، فكيف اَصبر على فراقك، وهبني صبرتُ 

على حرّ نارك، فكيف اَصبر عن النظر إلى كرامتك.. «.

الحياة ليست صعبة كما تظن، مهما كانت الصعوبة، فنحن سببها ونحن من نجعلها صعبة.
الصحيح  بالتوجيه  الحياة  يسهلون مصاعب  فهم  والخبراء،  الحكماء  وإرشادات  أقوال  إلى  نستمع  أن  وعلينا 

والمدروس، ويرشدوننا بأمان وسط المشاكل الصعبة.

الحمــاس رحلــة  وبهيجــة،  نقيــة  الحيــاة، 
إذا كان أصحــاب الحكمــة يفتحــون طريــق الــذوق
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ــاهِ حُســن از روىِ رَخشــانِ شــما ــروغِ م شــما اى ف زَنَخــدانِ  چــاهِ  از  خوبــى  روىِ  آبِ‌ 
آمــده لــب‌  بــر  دارد جــانِ  تــو  ديــدارِ  بازگــردد يــا برآيــد، چيســت فرمــانِ شــما؟عــزمِ 
ــهْ کــه نفروشــند مَســتورى1 بــه مســتانِ شــماکــس بــه دورِ نرگســت طَرْفــى نبســت از عافيــت بِ
ــمابخــتِ خواب‌آلــودِ مــا بيــدار خواهــد شــد مگــر ــانِ ش ــى' روىِ رخش ــده آب ــر دي ــه زد ب زانک‌
ــو ک‌ــه2 بويــى بشــنويم از خــاکِ بُســتانِ شــمابــا صبــا همــراه بفرســت از رُخــت گلدســته‌ای ب
ــماعمرتــان بــاد و مــراد اى ســاقيانِ بــزمِ جــم ــه دورانِ ش ــى ب ــد پُرمِ ــا نش ــامِ م ــه ج گرچ
را آگــه کنيــد زينهــار، اى دوســتان، جــانِ مــن و جــانِ شــمادل' خرابــى میک‌نــد، دلــدار 
شــما؟کِى دهد دست اين غرض يارب که همدستان شوند پريشــانِ  زلــفِ  مــا  مجمــوعِ  خاطــرِ 
ــمادور دار از خــاک و خــون' دامن چو بر ما بگذرى  ــانِ ش ــيارند قرب ــته بس ــن ره' کُش ــدر اي کَانْ
ــو ــى بگ ــنو آمين ــى، بِش ــظ دعاي ــد حاف شــمامیک‌ن شکّرافشــانِ  لعــلِ  بــاد  مــا  روزىِ 
ــمااى صبــا، بــا ســاکنانِ شــهرِ يــزد از مــا بگــو ــوگانِ ش ــوىِ چ ــان' گ ــرِ حق‌ناشناس کِاى سَ
شــماگرچــه دوريم از بِســاطِ قرب، همّت دور نيســت  ثناخــوانِ  و  شــماييم  شــاهِ  بنــدهٔ 
همّتــى  را  خــدا  بلنداختــر،  شهنشــاهِ  ــمااى  ــوانِ ش ــاکِ اي ــر' خ ــو اَخت ــم همچ ــا ببوس ت

1

به خوب راهی قدم گذاشته‌ای و نیکو مرادی را می‌طلبی. صبوری باید کرد و استقامت، و در برابر انبوه ®	
ناملایمات ایستاد. 

مباد که از جادهٔ تدبیر و فراست قدم بیرون گذاری، کلاف سر‌در‌گمِ مشکلات با سرانگشتانِ عقل و ®	
تیزبینی گشوده می‌شود و تلاش و پشتکار بی‌وقفه به همراه توکل و استعانت از درگاهِ دوست' این راه را 

هموار می‌سازد.

می‌گــردد همــوار  راه‌هــا  تــوکل'  و  تدبیــر  بــه 
می‌گــردد پربــار  همتــت  در  ســفر  انبــانِ  و 

1. مَستوری: پوشیدگی، کنایه از پاک‌دامنی و پارسایی.
۲. بو که: باشد که.
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ـ يا من ضياء القمر من وجهك النضير يسطع!!
ويا من »ماء الحسن« من بئر غمازتك ينبع.. !! 1

ـ لقد وصلتْ روحي إلى شفتي، على أمل أنْ تراك..
فماذا تأمرها؟! أترجع إلى حيث أتتْ منه، أم تلفظ أنفاسها وتفني فيك.. ؟!

 ـ ولم يغمض أحدٌ عينه معافاً، حينما دارت »نرجسة« عينك..
فخير لها ألّّا تفخر بهذا »التعفّف« إلى سكاري حبّك.. !!

ـ ولربما يصحو حظّي النائم من غفوته وسباته، في حين أصاب ناظري.. 
قد أصابَ، وجهك الساطع، ناظري برذاذ نوره.. !!

ـ فابعثْ إلي مع ريح »الصبا«، باقة من زهور وجناتك..
لعلّي أشمّ »نفحة« معطّرة من تراب روضاتك البهيجة.. !!

 ـ ويا سقاة محفل »جمشيد« لتطل أعماركم، ولتدم بالمراد أيامكم.. 2
ولو أنّ كؤوسنا لم تفضْ بالخمر على عهدكم.. !!

ـ فإنّ القلب يتهدّم، فاَخبروا الحبيب بحاله.. 
فحذاري يا رفاق، قَسَماً بروحي وروحكم.. !!

ـ فمتی يأتلف ويتحقق غرضي هذا يا رب؟!
فليتّحد خاطري المجموع مع شَعْرك، هذا المبعثر المضطرب.. !!

ـ فإذا مررتَ بنا فارفع عن التراب والدماء، ذيلك..
فإن القتلی كثيرون في هذه الطريق، وكلّهم من ضحاياك وقرابينك.. !!

ـ وأنت يا ريح »الصباح« قلْ نيابة عنّا لساكني مدينة »يزد«.. 
لتكن رؤوس الذين لا يقّرون بحقوقكم، كراتاً لصولجانك.. !! 

ـ ونحن وإن بَعُدنا عن بساط قربكم، لكن الرغبة اليكم ليست قاصرة..
لأننا عبيد لسلطانكم، ونُثْني عليكم بالمدائح الباهرة.. !!

 ـ فيا أيها الملك »الرفيع النجم!« بربّك ساعدني بهمة شإنك!!
قبّل ـ كالشمس ـ ترابَ إيوانك!!

ُ
لَ لأ حتى اُقَبِّ

ـ و»حافظً« يدعو وبيتهل لك، فاستمع إليه، وقلْ: »آمين«..
وهو يدعو ويقولُ: لتكن شفتك الحمراء السكرية، زاداً لي أتغذّي عليه.. !!

لقد سلكت طريقًا جيدًا وتريد الخير. عليك بالصبر والمثابرة، والوقوف في وجه كثرة الشدائد.®	
لا تخرج عن طريق الحكمة والعقل، فالمشاكل ستحل بالحكمة والفطنة، والجهد المستمر والمثابرة، ®	

إلى جانب الثقة والدعم من صديق )من الله(، سوف يمهدان هذا الطريق.

الطرق تعبد  والثقة  بالتخطيط 
بجهودك السفر  أمتعة  تمتلئ  وسوف 

1. »زنخدان« النقطة العمیقة التی تکون غائرة في الذقن وهي من علامات الجمال.
2. »جمشید« من ملوك ایران الأقدمین، في الدولة بالبیشدادیة التی، وصلت الرعیة في أیامه إلی درجة کبیرة من الترف والرفیّة!

 ربما کان في هذه الغزلیة شئ من التعریض بملك منطقة »یزد« فهو یقول إنّ کأسه لم تفض بالخمر علی عهده وکأنه في هذا البیت الذي یخاطب 
ان مدینة »یزد« والبیتین التالیین له یعتذر عن شئ بدر منه والظاهر إنّ ملك یزد کان ضنینا علیه، فذکره حافظ بقوله:

ّ
به سک

شاه یزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد شاه هرموزم ندیده یک زمان صد لطف کرد	 	
.
ً
ف علي بمئات المرات، وأما شاه اقلیم »یزد« فقد رآني ومدحته ومع ذلك فلم یعطني شیئا

ّ
یعنی: أن شاه مدینة»هرمز« لم یرني قط ومع ذلك فقد تلط

 الیه ولامه علی قول هذا الغزل وقال له: »انني سخرّت 
ً
 . روي المؤرخون وأصحاب التراجم أنّ »تیمور لنك« حینما دخل شیراز لأول مرة استقدم حافظا

 السیف والحسام، و أما أنت فتهب موطني العزیزین »سمرقند« و»بخارا« الی خال أسود علی وجه ترکي شیرازي!« فأجابه 
ّ

أکثر الربع المسکون بحد
حافظ: وبسبب هذه الهبات الخاطئة ـ یا مولاي ـ وأنا أقضي حیاتي فیما أنا فیه من فقر ومسکنة ... فضحك »تیمور لنك« و عفا عنه.
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ــه دســت آرد دلِ مــا را ــرکِ شــيرازى ب بــه خــالِ هندويــش بخشــم ســمرقند و بخــارا رااگــر آن تُ
رابِدِه ساقى مىِ باقى که در جنّت نخواهى يافت  مصــاّ  گُلگشــتِ  و  رکن‌آبــاد  آبِ  کنــارِ 
چنــان بردند صبــر از دل که تُرکان' خوانِ يغما رافغان کاين لوليانِ شــوخِ شــيرينک‌ارِ شهرآشوب 
به آب ورنگ و خال و خط' چه حاجت روىِ زيبا را؟ز عشــقِ ناتمــامِ مــا جمــالِ يــار مستغن‌ىســت1 
کــه عشــق از پــردهٔ عصمــت بــرون آرد زليخــا رامن از آن حُسنِ روزافزون که يوسف داشت، دانستم 
جــوابِ تلــخ م‌ىزيبــد لــبِ لعــلِ شــکرخا2 رااگــر دُشــنام فرمايــى و گــر نفريــن، دعــا گويــم 
رانصيحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند دانــا  پيــرِ  پنــدِ  ســعادتمند'  جوانــانِ 
که کس نگْشود و نگْشايد به حکمت اين معمّا راحديــث از مطــرب و مــى گــو و رازِ دَهــر کمتــر جو
ــا3 راغزل گفتى و دُر سُفتى، بيا و خوش بخوان حافظ ــدِ ثُري ــک عِق ــانَد فل ــو اَفش ــمِ ت ــر نظ ــه ب ک
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آن یار که طلب میک‌نی، نه آنکه دستی‌افتنی نباشد. تردید نیست که ارج‌وقربش را می‌دانی و می‌دانی ®	
در وصالش چه سعادت‌ها و چه نیک‌روز‌یها نهفته است. اما آن‌سوی دیوارِ صبر و تدبیر و توکل است که 

جمالِ یار رُخ هویدا میک‌ند و نقاب می‌افشاند.
کنکاشِ بیش از ضرورت و ظن و بی‌اعتمادیِ بی‌دلیل' فایده‌ای ندارد. نکند فراموش کنی که زیبارویانِ ®	

عالم فقط آن‌هایی نیستند که صورتی زیبا دارند!

پُربــا اگرچــه  مَهوشــان'  کمنــدِ 
رضــا و  ســعادت  مهرشــان'  و  وصــالِ 

1. مستغنی: بی‌نیاز. 
2. شکرخا: کنایه از شیرین‌گفتار.

ریا: صورت فلکی خوشهٔ پروین.
ُ
3. عِقدِ ث


